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 چکیده  

 و انتقـاد  اسلامی از دیر باز مورد  در جامعهتیمیه  ابنفی و اعتقادات انحرا  افکارانتشار  

تعـداد زیـادي از    اندیشوران مسلمان بوده و ایـن امـر باعـث شـده تـا         گسترده  اعتراض

سـنّت از دوران حیـات وي تـا بـه امـروز، همـواره بـه نقـد                     هاي بزرگ اهـل     شخصیت

در این نوشتار دیدگاه . ازندشوم آگاه ساز این فتنه   و مسلمانان را    بپردازند  هاي او     اندیشه

  .شود می این شخصیت بررسی بارهنظران حنفی در عالمان و صاحب

  

  .تیمیه، تکفیر ابنسنتّ، احناف، وهابیت،  اهل :واژگانکلید
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 مقدمه  

هایی اسـت کـه بـا مـوازین و        تفسیر به رأي   اسلام،   ي برا ي جد ياز جمله تهدیدها  

مواره اعتقادات مسلمانان را دچار مـشکل  مبانی متقن قرآن و سنّت مطابقت نداشته و ه        

بر ضـد امـت   را  تبلیغات دشمنان ۀکه با این نوع نگرش زمین  یکی از کسانی  . کرده است 

تیمـه   معـروف بـه ابـن   ) ق728 ـ ـ661(عبدالحلیم   احمد بن ،اسلامی فراهم ساخته است   

.. .موضوعاتی همچون توحید، شرك، زیارت، جهـاد و از  هاي متفاوت وي      برداشت. است

اندیشانه در آتش  نظرانه و خشن از دین، کژ   باعث شده پیروان وي امروزه با قرائتی تنگ       

  چهـره  لذا ضـروري اسـت    . تفرقه بدمند و اختلاف میان مذاهب اسلامی را تشدید کنند         

تا صحت و سقم ادعاهـاي  گردد واقعی این شخصیت از دیدگاه مذاهب اسلامی بررسی       

  . بیشتر نمایان شود»سلام وهابیتالا شیخ«مربوط به 

  عالمان حنفی دیدگاه  

ماننـد دیگـر   حنفـی   نظران     اسلامی، صاحب  تیمیه در جامعه    ي ابن با مطرح شدن آرا   

هـاي او   عالمان بیدار مسلمان، از زمان حیات وي تا به امروز بـه تبیـین و نقـد اندیـشه              

  . شود ها اشاره می  که به برخی از این شخصیتاند پرداخته

  حنفی  وجیرُابراهیم س العباس احمد بنبوشمس الدین أ. 1

تیمیـه بـه    اولین اندیشمندان حنفی مذهبی است که در زمان حیات ابـن   از   1سروجی

                                            
وجِـي حنفـي یسحاق العباسا یعبدالغني بن أب إبراهيم بن أحمد بن. 1 از ابتـدا ) ق٧١٠ -٦٣٩(، شمس الـدين سرَُ

حنبل بود و سپس به مذهب حنفی گرايش پيدا كرد و شرح مفصلی در شش جلد بر كتاب  وان مكتب احمد بنپير

ق بـه سـمت قاضـی القـضاة مـصر ٦٩١ وی در سال .  نوشت و در شمار بزرگان مذهب حنفی قرار گرفتالهدايه

الإمـام الأوحـد، «: ه اسـتگونه مورد ستايش قرار داد وی را اين تاريخ الإسلامذهبی در ذيل كتاب . انتخاب شد

كان أحد الفقهاء . عبدالغني السروجي الحنفي صاحب التصانيف المفيدة إبراهيم بن القاضي وشيخ المذهب، أحمد بن

 از وی . » وكان نبيلاً وقوراً فاضلاً، كثير المحاسن والبرّ ... الأذكياء، وتواليفه دالّة على ذلك، عاش ثلاثاً وسبعين سنة،

       ،تحفـة الأصـحاب ونزهـة ذوي الألبـاب،  في شرح الهدايةةالغاي:  از قبيل؛ر جای مانده استتأليفات متعددی ب
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حجـر    ابـن .نقد افکار التقاطی وي پرداخت و مقالاتی را در ایـن زمینـه منتـشر سـاخت              

د  سروجی را از جمله اندیـشمندانی دانـسته کـه منـصفانه و مؤدبانـه بـه نق ـ                ،عسقلانی

الـردّ : و مـن تـصانيفه«: باره نوشته اسـت  تیمیه پرداخته است، وي در این   هاي ابن   دیدگاه

 فتـصدى تيميـة ابـن ذلـك وبلـغ. تيمية، و هو فيه منصف متأدّب صحيح البحث علی ابن

ه على للرد  وسـكينة بـأدب تيميـة ابـن عـلى ردّ  وله«: نویسد همو در جاي دیگري می     1.»ردِّ

    2.»ردّه على تيمية ابن و ردّ  ذهن وصحّة

تغري بردي نیز با اشاره به تخصص و تبحر سروجی در علوم مختلف، بـا اشـاره             ابن

كان بارعاً في علوم شتیّ و لـه اعتراضـات «: نویسد  تیمیه می   به اعتراضات سروجی به ابن    

   3.»تيمية في علم الكلام علی ابن

  :نویسد تیمیه می ابن بر خلاف اعتقاد ،سروجی در مورد زیارت قبر شریف نبوي

 و از مکـه     ندکه حاجیان مراسم حج را بـه پایـان رسـاند            هنگامی

 و زیـارت قبـر       باید متوجـه شـهر پـاك رسـول االله          ،برگشتند

ــضرت   ــریف آن ح ــوندش ــامبر   ش ــر پی ــارت قب ــرا زی از ؛ زی

   4.هاست ترین تلاش پیروزمندانه

                                                                                                  
 ١ ج،ةالدرر الكامن(. تيميه و اعتراضات علی الشيخ ابن، نفحات النسمات في وصول إهداء الثواب للأموات ،

طبقـات ؛ ٣٧، ص١ ج،افيالمنهل الـصافي والمـستوفى بعـد الـو ؛ ١٣، ص١ ج،مصر رفع الإصر عن قضاة ؛٣١٠ص

 ).٧٦ص  ،١ ج،الطبقات السنية في تراجم الحنفية ؛ ٥٣، ص١ ج،ةالحنفي

  .٤٢ ص ،رفع الإصر عن قضاة مصر. 1

 .  ٩٢، ص ١ ج،ةالدرر الكامن. 2

 .٢١٣، ص ٩ ج ،النجوم الزاهرة. 3

وزيـارة قـبره الـشريف  فإذا انصرف الحاج من مكة شرفها االله تعالى فليتوجّهوا إلى طيبة مدينـة رسـول االله«. 4

 ،الفتاوى السهمية في ابن تيمية ؛٦٥ ص،شفاء السقام ؛٢٤ ص ،دفع شبه من شبه و تمرّد(. »فإنهّا من أنجح المساعي

 .) شرح الهداية فيةالغاي به نقل از ،٩ص 
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   1عثمان ترکمانی جوزجانی حنفی أحمد بن. 2

بـا تـشخیص      اسـت، هاي شاخص و بـه نـام احنـاف            یکی از چهره  ترکمانی که    ابن

سـازي افکـار عمـومی نـسبت بـه       روشنمنظور تیمیه، به  موقع انحرافات اعتقادي ابن  به

 در نقـد و رد  ةتيميـ  في الرّد علی ابنةالأبحاث الجليّ تفکرات التقاطی وي کتابی با عنوان      

   2.ابن تیمیه نگاشته است

  3لدین بخاري حنفیامحمد علاء محمد بن. 3

گـذار   علاءالدین بخاري یکی دیگر از فقهاي حنفی است که حکم به تکفیر و بدعت       

 وتعـصّب«: نویسد باره می حجر عسقلانی در این که ابن تیمیه کرده است؛ چنان  بودن ابن 

                                            
 او .متولـد شـدق در قاهره ٦٨١تركماني، به سال  سليمان، معروف به ابن مصطفى بن إبراهيم بن عثمان بن أحمد بن. 1

  وفقيهـاً  مجيـداً كـان إمامـاً «:  وی نوشـته اسـتمـورد در صِـفْدی .يكی از انديشمندان بزرگ حنفی عصر خود بـود

شرح   ،شرح كتاب الجامع الكبير ،أحكام الرمي والسبق والمحلل ،الفرائض: ندازا  برخی از آثار وی عبارت.»مفيداً 

  ،خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل سه تعليق بر كتاب ،المنتخب و المحصل تعليق بر دو كتاب اصولی ،ةكتاب الهداي

 در هيئت شرح التبصرة  ، در منطقشرح الشمسية ،شرح كتاب عروض ابن الحاجب ، النحوشرح كتاب المقرب في

در  وی .تيميـة الأبحاث الجليـّة في الـردّ عـلى ابـن در فروع حنفيه و كتاب مختصر القدوری تعليق بر كتاب ،و نجوم

 . )١١٦، ص ١ ج،تاج التراجم في طبقات الحنفية( . ق در قاهره از دنيا رفت٧٤٤سال 

 .١٣٦ ص،السلفية الوهابية. 2

و از شـاگردان سـعد حنفـی  از بزرگـان فقهـای ،محمد بخاری، معروف به علاءالـدين بخـاری محمد بن محمد بن. 3

ی مـدت از پس و كرد مسافرت مصر و مكه هند، به سپس و آمد دنيا به ايران در ق٧٧٩ سال در او .استتفتازانی 

تـرين  مهـم. ق از دنيا رفـت٨٤١جا در سال   تا اينكه در همان،اواخر عمر خود به دمشق رفتدر  ،اقامت در مصر

فاضـحة الملحـدين  ،نزهـة النظـر في كـشف حقيقـة الإنـشاء والخـبر ،الملجمة للمجـسمة: ندازا تأليفات وی عبارت

 .)٤٦، ص٧ ج،علامالأ؛ ١٤٨،ص ٢ ج،إنباء الغمر بأبناء العمر(  .وناصحة الموحدين
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 وصرّح تيميـه ابن على الحطّ  في و بالغ الحنابلة على دمشق نزيل البخاري علاءالدين الشيخ

.»هبتكفير
1  

بـه  فقـط  تیمیـه     انحرافات ابـن  در مورد   سازي افکار عمومی      بخاري حنفی در روشن   

 کـافر   ،بنامـد  هر کـس او را شـیخ الاسـلام        کرد   بلکه تصریح    ،تکفیر وي بسنده نکرده   

  : نویسد باره می  شوکانی در این.است

تیمیـه کـه منفـرد بـه آن            درباره سخنان ابن   علاءالدین حنفی از  

داد که در آنها خطا و اشتباه کـرده         و او جواب می   شد    بوده، سؤال می  

تیمیه متنفر بود، تا اینکه بـر ایـن امـر اسـتحکام      قلب او از ابن   . است

گذاري او نمود و سپس او را تکفیر کرد و            لذا تصریح به بدعت   . یافت

کار او به جایی رسید که در مجلسش تـصریح کـرد کـه هـر کـس                  

  2.یه اطلاق کند، کافر خواهد شدتیم را بر ابن» شیخ الاسلام«عنوان 

   3محمد قاري هروي حنفی علی بن. 4

 ،شـود  ي هنـد محـسوب مـی    ملا علی قاري که از فقهاي به نام احناف در شبه قاره  

 منـع از زیـارت مرقـد    تیمیـه دربـاره     نقد فتواي ابـن   به  مانند دیگر اندیشمندان مسلمان     

  :  نویسد میپردازد و  میشریف پیامبر

                                            
 .٨٦،ص ٢ ج،إنباء الغمر بأبناء العمر. 1

 .١٣٧، ص٢ ج ،البدر الطالع.  2

، معروف به ملاّ علی قاری، در هرات به دنيا آمد و در شمار ی قاریمحمد نور الدين ملا هرو) سلطان( بن یعل. 3

ز كـسانی اسـت كـه كتـب زيـادی از وی بـر جـای ا يكـی و شود می محسوب هند ی فقهای بنام احناف در شبه قارّه

 ،الاثمار الجنيـة في أسـماء الحنفيـة ،شرح كتاب فقه اكبرِ ابوحنيفه ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ؛ مانندمانده

 ،شرح الشفاء ،ابن العربیتنبيه الغبی في تكفير  ،المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ،بداية السالك ،الفصول المهمة

 ،الأعـلام ؛٤٢٤، ص١ ج،البـدر الطـالع(  از دنيـا رفـت١٠١٤ وی به سال. شرح الشمائل ،شرح الحصن الحصين

 .)١٦٦، ص٥ج

www.noormags.com

http://www.noormags.com


  

 

� ا�د
ان ��ند

 ���  
 و ی

�ا�د
�

 �  � ی� ی
�ن �   ا  �  �  �  ه

157 

 از حنابله در تحریم سـفر بـه جهـت زیـارت پیـامبر      تیمیه    ابن

ــرم      ــی مک ــارت نب ــصد زی ــه ق ــفر ب ــرا او س ــت؛ زی ــرده اس ــریط ک تف

 دیگـر نیـز راه افـراط را در    برخـی داند؛ چنانکـه      را حرام می  اسلام

 بـه یقـین،     زیارت مرقد شریف رسول خدا    : اند   و گفته   پیش گرفته 

ایـن امـر بـه ضـرورت        یکی از موارد بارز تقربّ و نزدیکی به خداست و           

. که به انکار آن برخیزد، محکوم بـه کفـر اسـت             دین ثابت است و کسی    

تر باشد؛ زیرا حرام دانستن موردي کـه          شاید مورد دوم به صحت نزدیک     

بر استحباب آن اتفاق نظر دارند، خود کفر است؛ چون این مـورد بـالاتر               

 دارند بـر کفـر   از تحریمِ عملِ مباح است که علما در این باب، اتفاق نظر  

  1.بودن آن

  2محمد عبدالحی لکنوي حنفی. 5

 منــع زیــارت محمــد عبــدالحی. اســتوي در شــمار اندیــشمندان مــشهور حنفــی 

  :ترین سخنان وي دانسته و نوشته است تیمیه را یکی از زشت  از جانب ابنپیامبر

                                            
 قربـة الزيـارة كـون: قـال حيـث غـيره، أفـرط كما النبيّ  لزيارة السفر حرّم حيث الحنابلة من تيمية و قد فرّط ابن«. 1

 لأنّ تحـريم مـا أجمـع ؛ أقرب إلـی الـصواب، و جاحده محكوم عليه بالكفر، و لعلّ الثانيرةبالضرو الدين من معلوم

، ص ٢ ج ،شرح الـشفا(. » لأنّه فوق تحـريم المبـاح المتفـق عليـه في هـذا البـاب؛العلماء فيه بالإستحباب يكون كفراً 

 .)١٧٧ ص،شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق؛ ١٥٢

ق در ١٢٦٤ لكنوي هندی، معروف به عبدالحیّ لكنـوی، بـه سـال ی عبدالحليم أنصارمحمد عبد الحيّ بن محمد. 2

وی از فقهاى حنفى مذهب و متبحّر در . ق از دنيا رفت١٣٠٤ به دنيا آمد و در سال ، يكی از شهرهای هند،لَكنو

 كـه از وی در  يكی از بهترين كتبـی اسـتالرفع و التكميل فى الجرح و التعديل معروف كتاب بود كهعلوم حديث 

برخـی ديگـر از آثـار وی . اين زمينه به چاپ رسيده و تعليقات عبدالفتاح أبوغُدّة بر غنای اين كتاب افزوده است

التعليقات السنية عـلى الفوائـد  ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية،خبار الموضوعةالآثار المرفوعة في الأ: ندازا عبارت

بجمـع  نفـع المفتـي والـسائل ،مجموعـة الفتـاوي ،مـاني في شرح مختـصر الجرجـانيالأظفـر  ،فـادة الخطـيرةالإ ،البهيـة

طرب   ،فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين ،التعليق المُمَجّد على موطأ الإمام محمد الشيباني ،متفرقات المسائل

، ٦ ج،عـلامالأ( واقـع في شـفاء العـيّ إبـراز الغـي ال ،إنباء الخلاّن بأنباء علماء هندوستان ،فاضلماثل بتراجم الأالأ

 .)، مقدّمه، با تحقيق عبد الفتّاح أبوغُدّة١٢، صالرفع و التكميل ؛١٨٧ص
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عليـه الـصلاة و (زیارت بهتـرین مـردم    مسئله  تیمیه در     کلام ابن 

ترین کلمات است؛ زیرا او سفر به جهت زیارت قبـر        ت از زش  )السلام

را تحریم کرده و آن را معصیت دانسته و نفـس زیـارت            پیامبر

   1.قبر آن حضرت را نیز تحریم کرده است

 زیارت قبر شریف  در مسئلهتیمیه ابنکه وي همچنین با تصریح به خرق اجماع 

  :نویسد میمرتکب شده، نبوي 

تیمیـه حکـم بـه         اسلام تا عصر ابن    يیک از بزرگان و علما     هیچ

، بلکه اتفاق نظـر   است نکردهعدم مشروعیت زیارت قبر پیامبر    

تـرین عبـادات و    دارند کـه نفـس زیـارت آن حـضرت پـر فـضیلیت          

اختلاف ایشان در استحباب و وجـوب       ) بلکه (است،بالاترین طاعات   

از آنهـا   دیگـر   آن است که اکثر ایشان حکم به اسـتحباب و بعـضی             

اند و اکثر اندیشمندان  ند مالکیه و ظاهریه حکم به وجوب آن داده        مان

حکـم  نزدیک بـه واجـب اسـت و    حنفی معتقدند زیارت پیامبر   

به واجب نزد علماي احناف در حکـم واجـب اسـت و اولـین           نزدیک  

کـس   که خرق این اجماع را کرد و چیز جدیدي آورد کـه هـیچ      کسی

  2.تیمیه بود  ابن،قبل از او نیاورد

 با تصریح به اینکه هـر کـس در مـشروعیت      الممجد التعلیقوي همچنین در کتاب     

 ،کننـده اسـت     گمـراه و گمـراه     ،اظهـار مخالفـت کنـد     زیارت قبر شـریف پیـامبر     

  : نویسد می

مــسلمانان اتفــاق نظــر دارنــد بــر اینکــه زیــارت مرقــد شــریف 

تـرین   هاي قرب به خـدا و بـا فـضیلت         ترین راه  از بزرگ پیامبر

                                            
 .١٧٣، ص ١ ج، الردّ علی الفرقتينسعادة الدارين في. 1

 .٦٤ ص ،رفع المنارهبه نقل از ، إبراز الغي الواقع في شفاء العيّ . 2
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عات است و هر کس که در مشروع بودن این عمـل مخالفـت         مشرو

  1.کننده است  هم خود گمراه شده و هم گمراه،کند

  2محمد بخیت المطیعی حنفی. 6

الأزهر و مقامات قضایی مصر در عصر خود استادان ترین  مطیعی که یکی از بزرگ

ف کرد که این کتاب  را تألیالواسطیهتیمیه با افکار فاسدش کتاب  معتقد است ابناست، 

                                            
ومن نازع في مشروعيتّه ،  من أعظم القربات وأفضل المشروعات)عليه وسلمصلى االله (إتفقوا على أنّ زيارة قبره«. 1

التعليق حسن شيبانی، با شرح و تعليق عبد الحيّ لكنوي معروف به  ، رواية محمد بنموطأ مالك (»فقد ضلّ وأضلّ 

 .)٤٤٨، ص ٣ ج،المُمَجّد

ق، پس از ١٢٩٢ط مصر متولد شد و در  استان أَسيوُه مُطيعهق در قري١٢٧١ محرم ١٠بَخيت مُطيِعی حنفی، در. 2

، به منصب قضا گماشـته ١٢٩٧ تا اينكه در ،جا به تدريس پرداخت اتمام تحصيلات خود در دانشگاه الأزهر، همان

های عالی ديگری  او همچنين به مقام. شد و در شهرهای گوناگونی چون اسكندريه و قاهره به قضاوت پرداخت

پـس از آن در اول . نيز رسـيد» الرابطة الشرقية «يت دروزارت دادگستری و عضوگری در  از جمله مفتّشی و مفتی

مُطيعی در دوران حيات خويش با .  برگزيده شد،گری مصر كه بالاترين مقام قضايی بود ق به مفتی١٣٣٢ هذيقعد

: از جملهو درگيری فكری فعالانه داشت؛ كرد حوادث و جريانات گوناگونی مواجه گرديد كه وی در آنها شركت 

 جريـان مخالفـت بــا ) ب؛ مـسائلی كـه از برخـورد اسـلام بــا دسـتاورد علـوم و فنـون غـرب پديــد آمـده بـود)الـف

ق سرانجام به ١٣٠٠ ماجراهايی كه در سال ) ج؛گرفت اصلاحاتی كه تحت نظر محمد عَبدْه در الازهر صورت می

سـلم : از نـدا  از آثـار وی عبـارتبرخـی. ق وفـات يافـت١٣٥٤محمـد بخيـت در رجـب . استقلال مصر انجاميـد

أحـسن الكـلام فـيما يتعلـق بالـسنةّ والبدعـة مـن  ،تطهير الفـؤاد مـن دنـس الإعتقـاد ،الوصول في شرح نهاية السول

رشـاد إ ،المُرهِفات اليماَنية فی عُنقُِ مَن قال بـِبطُلانِ الوَقـف علـی الذُريـة ،حقيقة الاسلام و أصول الحكم ،الأحكام

حُجّة االله علی خَليقَتـه فـی بيـان حقيقـة القـرآن و  ،ذا لم يُضَفْ الی المرأَةِ غيرُ واقعإلی أنَّ الطلاق إالقاری والسامع 

باحـة إ  فيالجـواب الـشافي ، آيـات القـرآن مـن العلـوم الكونيـة والعمرانيـةتنبيه العقول الانسانية لما في ،حكم كتابته

، ج  تاريخ و رسوم اكابر الرجال بمصرمرآة العصر في( نوغرافحكام قراءة الفوأ رسالةٌ في ،التصوير الفوتو غرافی

، ص  تاريخ و رسوم مـشاهير رجـال مـصرصفوة العصر في؛ ١٧٢، ص  تاريخ الازهركنزالجوهر في؛ ٤٦٧ ص ،٢

٥٠١(. 
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 وي در.  استها در مخالفت با کتاب و سنّت پیامبر بدعت مشتمل بر بسیاري از

  :نویسد باره می این

 تظـاهر  شانتیمیه در عقاید ابناز  گروهی در این عصر به تقلید       ...

و در ایـن  سـاخته  کرده و اقوال فاسدش را بین خاص و عام پراکنده      

کـه    کتـابی انـد؛  کمک کرده واسطیه کتابش به نام  و نشر   راه به طبع    

تیمیه است که در آنها با قـرآن          هاي ابن  مشتمل بر بسیاري از بدعت    

آنــان . و ســنتّ و جماعــت مــسلمانان بــه مخالفــت پرداختــه اســت

  1.هایی برپا کردند فتنه

 ،سنتّ نوشته شـده  از کتبی که در مخالفت با کتاب و       با برحذر داشتن    وي همچنین   

   :اشاره کرده و نوشته الواسطیهکتاب به 

 ،کـه در مخالفـت قـرآن و سـنّت کتـاب نوشـته              از جمله کسانی  

 ـالواسـطیه تیمیه است که کتابی به نام     ابن او در . لیف کـرده اسـت  أ ت

هایی گذاشت که با آن اجماع مسلمانان را برهم زد           این کتاب بدعت  

و در آن با کتاب و سنتّ صریح و سلف صالح به مخالفت پرداخـت و    

 ،که داشـت    لذا خداوند او را با علمی     . دکرقل فاسد خود همراهی     با ع 

کرد آنچه   پس خداي او هواي نفسش بود؛ زیرا گمان می     .کردگمراه  

طـور حـتم قـول      که چنین نبود، بلکه بـه       درحالی ؛ بر حق است   ،گفته

  2.آمدمنکر و زور به حساب می

  :نویسد تیمیه و پیروان وي می المطیعی درباره روش ابن

آنان را گروهـی    . فهمند  گونه سخنی را نمی     تیمیه هیچ   روان ابن پی

بینی که روش خود را بر مذمت علماي پیـشین و پـسین اسـتوار                 می

باره بین زنده و مرده ایشان و طعن بر آنهـا و القـاي         ساخته و در این   

هاي ضـعیف   این مطالب را در میان انسان    . اند  شبهات فرقی نگذاشته  

                                            
 .١٣ ص ،تطهير الفؤاد من دنس الإعتقاد. 1

 .٩ ص،همان. 2
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قـصد آنهـا از   . ند تا نتوانند عیوب ایشان را ببینند    ا  و عامی ترویج داده   

این امر القاي کینه و بغض بین مردم عادي و علماست، تا روزگار به             

سان بتوانند در زمین فـساد کننـد و بـه خـدا دروغ                نفع باشد تا بدین   

پیـروان  . داننـد  مـی ) هاي خود را نادرستی اندیشه (که    ببندند؛ در حالی  

فقط آنها هستند که امـر بـه معـروف و نهـی از            پندارند    تیمیه می  ابن

هـا    مردم را بـه پیـروي از شـرع و اجتنـاب از بـدعت               .کنند  منکر می 

گوینـد و   دهد کـه ایـشان دروغ مـی         و خداوند شهادت می   دارند    وامی

تیمیـه در دوران خـودش و روش        مـنش ابـن   همـان    رفتـار    گونه  این

 بـه خـدا و روز   :گوینـد    آنهـا مـی    . است منهج او در هر زمانی    پیروان  

خواهند خداوند   می.اند  قیامت ایمان آوردیم و حال آنکه ایمان نیاورده       

 و این   ، مگر خود را   ،و حال آنکه فریب ندهند    بفریبند  و اهل ایمان را     

  1.دانند را نمی

 زیـارت مرقـد شـریف پیـامبر گرامـی          یه دربـاره  تیم نقد دیدگاه ابن  در  وي همچنین   

  : نویسد میاسلام

و دعاي زیـارت کننـده نـزد        ك به قبر پیامبر   رتبقسم دوم   

تیمیـه ظـاهر     که از فحواي کـلام ابـن        چنان .است مرقد آن حضرت  

 او این قسم را ملحق به قسم سوم کرده که هیچ دلیلی بـر               ،شود  می

 بلکه ما یقین داریم به باطل بودن سـخنان وي         ،این کار وجود ندارد   

آید کـه در نـزد آنـان     ر میبي پیشینیان  از دین و سیره و   ،باره  در این 

 و ، تا چـه رسـد بـه انبیـا     جایز بودهتبرّك به بعضی از مردگان صالح    

 و هر کس ادعا کند کـه قبـور انبیـا بـا دیگـران           ،فرستادگان خداوند 

ادعاي بزرگی کرده است و ما به باطـل         راستی که    به   ؛مساوي است 

ین آوردن  و این ادعا متضمن پـای  ،بودن این ادعا قطع داریم    و اشتباه   

ســت و آن  اکــه لایــق اواســت اي  از آن مرتبــهمقـام پیــامبر 

                                            
 .١٧ ص،همان. ١
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حضرت را با دیگر مسلمانان در یـک درجـه قـرار داده اسـت و ایـن        

چـه  از آنرا مطلب کفر یقینی است؛ زیرا کسی که مقام پیـامبر        

  . به تحقیق کافر شده است، پایین بیاورد،براي او ثابت است

ز تبرك جستن و دعا نـزد مرقـد         منع ا : بگوید) اشکال کننده (اگر  

 بلکه منع از    ، تنزّل دادن مقام آن حضرت نیست      شریف پیامبر 

این مطلب جهـل    : گویم   به آنها می   حد وجوب است،  تعظیم بیشتر از    

داریـم  یقـین   اسـت و مـا     پیـامبر  به مقام و مرتبه   و سوء ادب    

 چـه در  ، بیشتر از ایـن مقـدار اسـتحقاق تعظـیم را دارد     پیامبر

اي ایمـان در قلـبش         و کسی کـه ذره     ،یاتش و چه بعد از آن     زمان ح 

   1.کند  در این مطلب شک نمی،باشد

سخنان  هیچ عالم مسلمانیتقد است این استاد دانشگاه الأزهر همچنین مع

  :    نویسد باره می  وي در این. توسل و استغاثه را بر زبان نرانده استتیمیه درباره ابن

تیمیـه   کـه ابـن  ) پیـامبر به  (همانا کمک خواستن و توسل  

و ... سخنی است که قبل از وي هیچ عالمی آن را نگفته          انکار کرده،   

 قبـل   چهز است   ی جا توسل به پیامبر  در هر حال    گویم    من می 

حیـاتش در  زمان در و چه بعد از خلقتش،    چه  خلقت آن حضرت و     از  

بـرزخ باشـد یـا بعـد از     و چـه در عـالم      این دنیـا و بعـد از وفـاتش،          

    2.هاي قیامت و بهشت باشد برانگیختن یا در عرصه

  3شیخ محمد عبدالرحمان سلهتی هندي حنفی. 7

 که شیخ بدعت   ،تیمیه را نه شیخ الاسلام      ابناست،  وي که از عالمان بیدار دیار هند        

  :  نوشتهو گمراهی نامیده و 

                                            
 .١٠٨ ص ،تطهير الفؤاد من دنس الإعتقاد. 1

 .١٣٤ – ١٣٣ ص ،همان. 2

 .نداشتيممتأسفانه به زندگينامه وی دسترسی . 3
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 بلکـه  ،تیمیه، بزرگ وهابیان است و او شیخ الاسـلام نیـست           ابن

او اولین کـسی اسـت کـه تمـام عقایـد        . استو گناهان   شیخ بدعت   

و در حقیقـت او ایجادکننـده ایـن فرقـه           را بیان کـرد     فاسد وهابیت   

 از مــیلاد 746پــس عقایــد او بــین مــردم تــا ســال  . گمــراه اســت

پـس  از آن سـال، در عـصر    .  بـین مـردم رواج داشـت       پیامبر

حمـد  هاي عرب مردي به نام م    سلطان محمود خان دوم در سرزمین     

 کرد و عقاید فاسدي را کـه مـرده     ، از اهل یمن ظهور    ،عبدالوهاب بن

ي   در حالت زندانی و غل و زنجیـر در قلعـه          (تیمیه   بود و با مرگ ابن    

... پدیـد آورد   ظاهر کـرد و شـرع جدیـد          ،فراموش شده بوده  ) دمشق

، سـعود  ابن. عبدالوهاب نامیدند  وهابیت را به اسم بزرگشان محمد بن      

فریب داد و بـر    شخصی ملحد بود که نفسش او را  ابی،از بزرگان وه  

بـه  نمـود و   بـست و بنـدگان خـدا را آزار و اذیـت مـی        حجاج راه می  

جمعیـت آنـان    )  محمد علی پاشـا    بعد از حمله  (... پرداخت راهزنی می 

آنـان  . متفرق و اجتماعشان پراکنده شد و در شـهرها پخـش شـدند            

 ،یـق بـه ایـن اسـم نبودنـد     که لا  در حالی؛حدیث نامیدند  خود را اهل  

 ازاند و پیامبر گرامـی اسـلام        بلکه آنان اهل بدعت و گمراهی     

از میان شما قـومی      :ي گمراه خبر داده بود، آنجا که فرمود         این فرقه 

 خـود را در  مقایسه با نماز آنها و روزهآیند که نماز خود را در  پدید می 

 اعمـال آنهـا خـوار     با روزه آنها و اعمال خود را در مقایسه       مقایسه با   

  1.شمارید می

                                            
 .١١ ص،سيف الأبرار المسلول علی الفجار. 1
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  1احمد رضا بریلوي حنفی. 8

 اگردان احمد زینی دحلان نویسنده هند و از شي بریلویه گذار فرقه  که بنیانوي

، با فاسد است فتنة الوهابيه و  الردّ علی الوهابية فيةالدرر السنيّ شافعی مذهب کتب 

 وي همچنین 2.»اسد المذهبتيمية كان ف ابن«: نویسد تیمیه می دانستن مذهب ابن

تيمية كان  إنّ ابن«: دانسته و نوشته است» محابا گویی بی هذیان«تیمیه را  سخنان ابن

  3.»يهذی جزافاً 

  محمد زاهد کوثري حنفی . 9

 27  در، فقیه و مـورخ منتقـد  ،ث محدي،کوثر   حلمیعلی  بنحسن زاهد بن محمد بن 

 به دلیـل انتـساب او       ينام کوثر . دنیا آمد  به   4»دوزجه« به نام    ی در روستای  1296شوال  

 بـه  ق1311پـدر در سـال     وفات   وي بعد از     .به نام کوثر است   » چرکس« از   يا  به قبیله 

در دانـشگاه   دارالحـدیث شـد و   تـۀ آموخ  گی دانش سال 29در سن   و  ا .آمد» آستانه«شهر  

                                            
پيرو مذهب و گذار مكتب بريلوی  احمدرضا بَريلَوی، ملقب به عبدالمصطفی، از عرفا و دانشمندان شبه قاره و بنيان. 1

ق ١٣٤٠ريلی، ايالت اُتراپرادش در شمال هند به دنيا آمد و در سال ق در ب١٢٧٢به سال . حنفی و طريقه قادری بود

را نزد پدرش تقی علی خان و حديث را نزد احمد زينی دحلان مفتی دروس خود احمد رضا . جا درگذشت در همان

 وی مخالفت شديدی با تفكرات مكتب ديوبند و.  فرا گرفت،شافعيان كه هر دو از مخالفان سرسخت وهابيون بودند

 كتب  ورود از عربستان جهت دولت همين به .دانست می انگليس و استعماروهابيت داشت و آنها را دست نشانده 

احمدرضا به تفسير، حديث، فقه، كلام، عرفان، حكمـت و رياضـيات . كردرش به شدت ممانعت كشو به بريلويان

های عربی و فارسی و اردو از او باقی  بانپرداخته بود و گفته شده بيش از هزار كتاب و رساله كوچک و بزرگ به ز

.  در دوازده مجلد بزرگ گـرد آمـده اسـتالعطايا النبويّه في الفتاوي الرضويهی او به نام ا فتاوه مجموع.مانده است

 را تجديد كننده ديـن در آغـاز سـده چهـاردهم او و دانند ها نفر در هند و پاكستان خود را پيرو مكتب او می ميليون

خ و جايگاه فرهنگ تاري  طول  در   هندمدارس اسلامی( .  استآرامگاه وی در بريلی زيارتگاه پيروان وی . ندانگار می

 ).٣٦٩، ص١در مستعمره هند، ج قومی های گرايش و جنبش اسلامی ؛٩٦ص ،١ ج،اايران در آنه

 .١٩٩ - ١٩٨ ص ،الفتاوی الرضويه. 2

 .همان . 3

 .استمركزيت شهر دوزجه در حال حاضر در تركيه استان دوزجه به . 4
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 اوایـل جنـگ اول  در و وي ادامـه یافـت    هـاي علمـی     فعالیت .فاتح به تدریس پرداخت   

 )ةوكيـل المـشيخة العثمانيـ( یاینـده مجلـس بزرگـان عثمـان       عنوان نم  به توانست   یجهان

 و ی تربیت ـيهـا  رکیـه و نیـز در حـوزه    تمی با نفوذ یهودیان در ارتش اسلا   .انتخاب شود 

عثمـانی  حکومـت  بـه فروپاشـی   سـرانجام  که مطبوعات و همچنین خرید عناصر ترك    

 به همین  به دفاع از اسلام پرداخت و  جریان در برابر این     يکوثر  محمد زاهد  ،منجر شد 

 ایـن  يدر نتیجـه و .  دادنـد  يدلیل او را از سمت خود برکنار کردند و حکم به اعـدام و             

 از  وي همچنـین بـراي اسـتفاده    . وارد مصر شـد    1341در سال    و   سرزمین را ترك کرد   

 بازگـشت  به مصربار به شام رفت و در نهایت  دو» هظاهری« کتابخانه ی خطّ يها  نسخه

 در 1371 در نـوزدهم ذیقعـده سـال      زاهد کـوثري  . و تا پایان عمر در این کشور زیست       

  : نویسد یمدر ستایش از کوثري بوزهره اشیخ محمد . درگذشتسالگی  75سن 

 با  .شناسم  ی نم ي دانشمند ،ي اخیر جز امام کوثر    يها  من در سال  

و ذخیـره پیـشینیان صـالح    وي . اش پـر نـشود    ی خـال  يمرگ او، جا  

 و رسـیدن بـه   يکسب روزاي براي   وسیله بود که علم را      يا  شایسته

ایـن  دید  و بلندترین افق    ی بلکه دانش، هدف نهای    ،هدف قرار ندادند  

  فراتر از دانش دین وجودی مؤمن هدف يکه برا  ؛ چرا نشمندان بوده دا

خـود را بـه آن   بخواهد نیست که دانشمند از آن  يه بالاترندارد و قلّ  

  1. بود»نبِياءاَلعُلَماءُ وَرَثَةُ الأ«ان مصداق روایت ایش. برساند

 ؛اسـت حسب نیـاز نگاشـته   و بر در موضوعات مختلف خود را کوثري تألیفات و آثار   

 .ه است در نقد یک ادعا تألیف شد      ی برخ  و  در پاسخ به یک نویسنده     یبرخکه   اي  گونه به

مـرده و   عیـسی  که شیخ محمود شلتوت گمان کـرد حـضرت   ی زمان عنوان مثال  به

                                            
ةُ الـسلفِ الـصالح ؛هذه السنين، كما خلا مكانُ الإمام الكوثري لا أَعرفُ أَنَّ عالماً مات فخَلاَ مكانُه في«. 1  لأنَه بَقِيَّـ

 فلـيس .معندهم، وأَسمَى مَطـارح أَنظـارِه لم يجعلوا العِلْمَ مُرتَزَقاً ولا سُلَّماً لغاية، بل كان هو منتهََى الغاياتِ  الذين

قُ فيه لقد كان.مُرْتَقىً يَصِلُ إِليه عالم وراءَ علم الدين غايةٌ يتغيَّاها مؤمن ولا العلـماءُ "القـولُ المـأثورُ   عالماً يَتحقَّ

 ).مقالات الكوثريبرگرفته از مقدمه ( »"وَرَثَةُ الأنَبياءِ 
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 در پاسخ به این باور که قادیانیه آن را بـاور داشـتند،   يروحش به آسمان عروج کرده، و 

 احمد ی که قاضیزمان.  را نگاشتینظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيـسکتاب  

  أحكام الطلاقیاق علفشالإ کتاب   ي کوثر ، نگاشت نظام الطلاق با عنوان    یشاکر کتاب 

 بـه دور از شـأن   یدر آن مطـالب  تـألیف کـرد و   ةنونيـّم کتابی را به نـام  قی  ابن .را نوشت 

 الـسيف الـصقيل کتاب   که کوثريو خداوند را به مخلوقاتش تشبیه کردنوشت خداوند  

 همچنـین .  منتشر ساخت المُخَـيِّمتبديد الظلام از خود با نام يا  را به همراه تعلیقه   سبکی  

البحــوث الوفيــه في مفــردات  و يميــة مـن الحــديثت التعقــب الحثيــث لمـا ينفيــه ابــن کتــاب

  .تیمیه نوشت  را در نقد افکار ابنتيمية ابن

هر گونه به گفتنی است کوثري تعلق خاصی به ابوحنیفه و مذهب وي داشت و 

عنوان مثال   به.گفت کاستی به وي به شدت پاسخ مینسبت دادن تعریض و 

و حنیفه در نقل حدیث بر آمد  وا اب در صدد مخالفت بالمصنفشیبه در کتاب  ابی ابن

النكت الطريفة في التحدث عن ردود  با عنوان ی در پاسخ به این ادعا کتابيکوثر

 تاریخ بغداد که قرار شد کتاب ی زمان همچنین. را تألیف کردحنيفة شيبة علي ابي ابي ابن

ه در این ک  را مکلف کرد که بر این اثر تعلیقه بزند؛ چرايوثرکزهر منتشر شود، الأ

 و کوثري تعلیق بر آن را  بود نگاشته ابوحنیفهخطیب بغدادي مطالب تندي علیهکتاب 

 با عنوان ی پس از آن، کتاب مستقليو. نوشت السهم المصيب في كبد الخطيب  عنواناب

 در همین موضوع منتشر فة من الأكاذيبحني  ما ساقه في ترجمة أبيیتأنيب الخطيب عل

 نوشت و در این کتاب تلاش طليعة التنكيل با عنوان یکتاب میمعلّ گفتنی است .ساخت

 كاذيبحنيفة من الأ  ما ساقه في ترجمة ابيیتأنيب الخطيب عل مطالب کتاب یکرد تا برخ

  راالترحيب بنقد التأنيب با عنوان يا  در پاسخ به آن، رسالهي کوثر کهصلاح کندرا ا

  . نگاشت
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  تیمیه کوثري و ابن. 1ـ9

 .تیمیه تألیف کـرد  تاب مستقل و چندین مقاله و تعلیقه در نقد افکار ابن         کوثري دو ک  

تیمیـه نیامـده آمـده و کـوثري      از ابـن  توان یافت که نامی در آثار وي کمتر جایی را می    

  تیمیه به حدي است که از ذکر مستقیم         منافرت وي با ابن    .تعریضی به وي نداشته باشد    

 ،»الهالـک «،»الزائـغ «،»شـيخ حرّانـی«بی همچـون  و او را بـا القـا    پرهیـزد     مـی نام او   

  . کند یاد می... و» المستلف من السلف «،»وارث علوم صابئة حرّان«

اگـر  «: نویـسد   تیمیـه مـی     نامیـدن ابـن   » شـیخ الإسـلام   «با انتقاد شدید به      کوثري

  1.»دانند، پس فاتحه اسلام خوانده شده است تیمیه را تاکنون شیخ الاسلام می ابن

  : نویسد باره می نین در ایناو همچ

و ) الـسیف الـصقیل   (به آنچه در این کتاب        هر کس احاطه علمی   

 پیدا کند و باز هم بـر پیـروي از او و           ،غیر آن از نصوص نقل کردیم     

اصـرار ورزد، پـس ناخـشنودي و        » شـیخ الاسـلام   «گذاري او به      نام

  2!غضب خدا بر او باد

هاي  تیمیه و خصومت وي با فرقه بن ااعتقادات تفرقه انگیزانهباره درکوثري 

  : نویسد  شیعه میمخصوصاً اسلامی

هاي اخیر به کسی مبـتلا نـشده         اگر بگوییم که اسلام در دوران     

ي بین مسلمانان بیشتر باشد، هرگز     تیمیه در تفرقه    که ضررش از ابن   

او کسی بود کـه بـه آسـانی بـا یهـود و      . ایم  در این امر مبالغه نکرده    

گفت کـه تحریـف       هاي آنها می   داشت و درباره کتاب   نصارا مسامحه   

وسـیله مـورد سـتایش مستـشرقان قـرار        لفظی نشده اسـت و بـدین      

                                            
 .)٨٩ ص ،الإشفاق على أحكام الطلاق (»مالسلا الإسلام فعلی الإسلام، شيخ يعدّ  يزال لا تيمية إن كان ابن«. 1

ومن أحاط علماً بما نقلناه في هذا الكتاب وغيره من نصوص عباراته وتأكّد من الأصول صدق النقـل واسـتمر « . 2

 و علم الكلام من أعمال الإمام محمد زاهد ةالعقيد(» غضبه على مشايعته وعلى عدّه شيخ الإسلام فعليه مقت االله و

 .)٥٠٥قی ص پاور،الكوثری
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  هـاي اسـلامی   مزاج بود و سرسختانه بـر فرقـه       او مردي تند  . گرفت

  1 .دکر  شیعه حمله میمخصوصاً

  از خوارجبدتر تیمیه  ابن. 2ـ9

 به ،تیمیه به حضرت علی  ابنهاي زاهد کوثري معتقد است اعتراضات و توهین

ت ابراز آن را ئجر، حضرت علیشان با  با آن همه دشمنیحدي است که خوارج 

  :  نویسد باره می  وي در این.کردند نداشته و از آن ابا می

، بـه  منهاج الـسنةمطهر در  تیمیه در ردش بر ابن و اگر نبود شدت ابن 

 اعتـراض  طالـب  بـی ا که کار را به جایی رسانده که به علی بن       حدي

گونه کـه در اوایـل جـزء سـوم از آن کتـاب مـشاهده        کرده است؛ همان 

به حدي اسـت کـه خـوارج نـاب از آن ابـا دارنـد،         ) دشمنی او (کنی،    می

  2.همراه با تضعیف احادیث خوبی که در این زمینه وارد شده است

  تیمیه  ابننامه توبه. 3ـ9

کنـد و   تیمیـه را ذکـر مـی    نامـه ابـن   وبـه  زاهد کوثري یکی از کسانی است که صورت ت    

تیمیه را توبه دادند، ولی وي هر بـار عهـد و      در برخی از امور مهم چندین بار ابن       «: نویسد  می

   3.»کرد هاي خود را نقض می پیمان

                                            
 في  مبالغين كناّ لمَا المسلمين كلمة تفريق في تيمية و لو قلنا لم يُبلَْ الإسلام في الأدوار الأخيرة بمن هو أضرّ من ابن«. 1

ف تحريفاً لفظيّاً فاكتسب بـذلک إطـراء تحرّ  لم انهّا كتبهم عن يقول النصاری و اليهود مع متسامح سهل هو و ذلک،

 .)٨٦ ص،الإشفاق على أحكام الطلاق(» يظ الحملات علی فرق المسلمين لا سيّما الشيعةالمستشرقين له، شديد غل

طالـب  أبي ر في منهاجه إلی أن بلغ به الأمر إلی أن يتعـرّض لعـلي بـنالمطهّ  ابن علی ردّه في تيمية و لولا شدّة ابن«. 2

 من أقحاح الخـوارج مـع تـوهين الأحاديـث  الذي تراه في اوائل الجزء الثالث منه بطريق يأباه كثير)هكرم االله وجه(

 .همان .»...الجيدّة في هذا السبيل

وقد استتيب مرّات في أمور خطرة وهو ينقض مواثيقه وعهوده في كلّ مرّة وأوردت هنا صورة من صيغ استتابته كما هي «. 3

 و علم الكلام من أعمال ةالعقيد( » ... لقرآنالحمد الله الذي أعتقده أنّ ا:  مسجلة في نجم المهتدي لتكون عبرة للمعتبر وهي هذه

 .)٤٧٩ پاورقی ص،الإمام محمد زاهد الكوثری
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برخـی از عالمـان ماننـد    از سـوي  تیمیه و تأییـد آن     ابن نامه  کوثري بعد از ذکر توبه    

رافعه،  محمد حنبلی، احمد بن    ابراهیم شافعی، عبدالغنی بن    جماعه، محمد بن   بدرالدین بن 

  : نویسد می... خطاب الباجی شافعی و محمد بن عبدالعزیز النمراوي، علی بن

 الرفعـة وابـن العـصر، ذلـك في العلـم أهـل كبـار مـن هـؤلاء وكلّ 

 وفي مجلـداً  أربعـين في الغـزالي وسـيط شرح في العـالي المطلـب له وحده

 في مـا ضـد اعتقـاد إلى العامـة يدعو كان تيمية ابن أنّ   ولولا.عبر ذلك

 أهـل اسـتتابه لمـا وحيلـة حـول مـن أوتي مـا بكـلّ  هذه الاستتابة صيغة

 إن بـه يؤاخذ ما بخطه يكتب أن عليه اقترحوا وما الصيغة بتلك العلم

 خطـه تـوج بخطـه الـصيغة تلـك كتـب أن و بعـد شرطـه، عنـد يقف لم

 ذلـك عـلى وشـهد الـشريفة بالعلامـة جماعـة ابـن البـدر القـضاة قاضي

 الملكيـة بالخزانـة الوثيقـة تلـك وحفظـت ذكرنـا، كـما العلـماء من جماعة

 عهـوده تيميـة ابـن نقـض حتـى ذلـك عـلى مدّة تمض لم لكن الناصرية،

 و رجـع الـضالة دعوته إلى وعاد الضلال، أئمة عادة هي كما ومواثيقه،

 في التـواريخ مختلـف في فتن من له وكم الإضلال في القديمة عادته إلى

ــني ــي ٧٢٦ ،٧٢١،٧٢٢ ،٧١٨ ،٧٠٥ ،٦٩٨ س ــة وه ــب في مدون  كت

 في ببعـضها ألممنـا التي شواذه تصوّر ومجرد خاصة، كتب وفي التواريخ

 الزيـغ مـن عليـه ينطـوي مـا عـلى المنـصف المـسترشد يدلّ  الكتاب هذا

 جلالر هذا أتباع أنّ   والغريب.منه ينتقم سبحانه واالله الأمة، وإضلال

ــسيرون ــشبهون وراءه ي ــه ويت ــارة في ب ــل إث ــتن القلاق ــين والف  الأمــة ب

ــا ــالحكم بمواجهته ــلى ب ــا ع ــشرك أفراده ــغ بال ــر والزي ــادة والكف  وعب

 إنّ  :يقولـون والأولياء الأنبياء االله أحباب يعنون والطواغيت، الأوثان
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 في الطـراز هـذا ومـن ،والطواغيـت الأوثـان عابـد يكـون يـزورهم من

 مــنهم الأرض االله طهــر بآذاننــا، ونــسمعهم بأعيننــا اهمنــر كثــير زمننــا

.شرهم من العباد وأراح
1  

 به اکثـر کتبـی    بلکه او تقریباً،تیمیه خلاصه نشده  اعتراضات کوثري تنها به آثار ابن     

و سـلفیان و افراطیـون حنابلـه بـه آنهـا نیـز اسـتناد               اسـت   نوشته شـده    او  که پیش از    

خزیمه که از آثـار مهـم       ابن التوحیدکه راجع به کتاب       است؛ چنان  کردهجویند، انتقاد     می

خزیمـه نیـز بـا      و از شخص ابن»إنّه كتاب الشرک«: نوشته استاست، استنادي سلفیان  

   . یاد کرده است»حملة أسفار« و »مجسمٌ، جاهلٌ بأصول الدين«تعابیري همچون 

  :نویسد  میحنبل مسند احمد بندرباره وي همچنین پا را از این هم فراتر گذاشته و 

 الــصحة دواويــن مــن لــيس بــه انفــرد مــن انفــراد عــلى أحمــد مــسند

 مقام والتحديث السماع إقامة من يسلم لا أحمد مسند و مثل.. .،أصلاً 

  2.الضخم المسند هذا مثل برواية انفرد من ضبط لقلة العنعنة،

 ـ     گفتنی است به دلیل مواضـع نقّادانـه و علمـی        ات زاهـد کـوثري در مقابـل انحراف

مهـري و   تیمیه و کسانی که ادعاي پیروي از سلف را دارند، وي همیـشه مـورد بـی               ابن

 وي ، در بـاره  از سـلفیان معاصـر  ،کـه ناصـرالدین البـانی      است؛ چنـان  آنان بوده   تعرّض  

  :  نویسد می

 العلــم مــن وافــر حــظ عــلى -يقــال والحــق- كــان الــذي الكــوثري

 و وبـالا؛ً عليـه حجّـة علمـه كان الأسف مع ولكنهّ ورجاله، بالحديث

 جهميٌ  فهو الأصول، في ولا الفروع في لا ونوراً، هدى به يزدد لم لأنّه

                                            
 .٤٧٨ پاورقی ص ،العقيده و علم الكلام من أعمال الإمام محمد زاهد الكوثری. 1

 .٢٣ ص،الإشفاق على أحكام الطلاق.  2
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 أهـل عـلى والتحامـل الطعن شديد التعصّب، في هالكٌ  حنفيٌ  معطّلٌ،

  1.والمتأخرين منهم المتقدمين قاطبة، الحديث

  2الدین مراد آبادي حنفی نعیم. 10

 ماننـد اسـتاد   ،ین احمـد رضـا بریلـوي اسـت    او که یکی از بزرگان بریلویان و جانش      

تیمیـه   وي معتقـد اسـت ابـن   . تیمیه را فاسـد دانـسته اسـت    خویش مکتب و مذهب ابن   

  3.»تيميه أفسد نظم الشريعة إنّ ابن«: نویسد شریعت را به فساد کشانده است و می

 دیدگاه تیمیه هاي ابن تألیفاتی دیگر در رد  

کـه  انـد     تیمیه نوشته   هاي ابن    دیدگاه ز در رد  هاي دیگري نی   اندیشمندان حنفی کتاب  

  :   کنیم را ذکر میآنها  فقط نام اختصاربراي 

  حنفی؛ سروطی إبراهیم بن ي أحمد  نوشتهالكلام علم تيمية في ابن على إعتراضات. 1

  ؛هندي حنفی داجوي ي حمداالله  نوشتهالمقابر بأهل التوسل لمنكري البصائر. 2

 دمشقی حنفی حمیدالدین ي محمد  نوشتهالاعتقادات في تيمية ابن على الردّ . 3

  .فرغانی

                                            
 .٥٠ مقدمه ص ،شرح العقيدة الطحاوية . 1

ملقب به صدر الأفاضل، از جانشينان احمد رضا بريلوی و يكـی از ) ق١٣٦٧ـ ١٣٠٠(نعيم الدين مراد آبادی . 2

اسـت كـه شـاگردان ايـن » الجامعـة النعيميـة «نـام بـه ای  مؤسّس مدرسهاو. رود بزرگان مكتب بريلويه به شمار می

 نـام احمد رضا بريلوی سـازمانی سياسـی ـ مـذهبی بـهمرگ وی چهار سال پس از . ندا مدرسه به نعيميون معروف

ــاد تــشكيل داد» كنفــرانس سراسر هنــد« ــشور ١٣٢٦ايــن ســازمان در ســال  . را در مرادآب ــس از تــشكيل ك ق و پ

 اطيـب البيـان و الكلمة العليا في عقيدة علم الغيبكتب . داد» جمعيت العلمای پاكستان«پاكستان، جای خود را به 

لـشهابية  الكوكبـة(ز جمله تأليفات مراد آبادی است شاه اسماعيل دهلوی است، اتقوية الايمانای بر كتاب  كه ردّيه

 )ق١٣١٦ ، عظيم آباد هند، احمد رضاخان،ة كفريات الوهابيفي

  .٦١١ ص ،٢ ج ،تيمية دعوة شيخ الاسلام ابن. 3
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 .ق١٤١٨دار الكتب العلميه، : بيروت شوكانی، :البدر الطالع بمحاسن القرن السابع .٥

اني تيمية ابن على الردِّ  في الربَّاني التوفيق .٦  .تا بی، جا العلماء، بی من  جماعة:الحرَّ

 القلـم، دار: دمـشق يوسـف، رمـضان خـير،  محمـد:قُطلُوبغا، تحقيـق بن  قاسم:نفيةالح طبقات التراجم في تاج .٧
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 .ش١٣٦٧  : مشهد، ترجمه حسن لاهوتی،مشيرالحسن : هنددر مستعمره و گرايش های قومی  جنبش اسلامی .٩

 .ق١٤١٤، دار الجيل: بيروت ابن حجر عسقلانی، : في أعيان المائة الثامنةةالدرر الكامن .١٠

 .ق١٩٩١  ،دار الكتب العلمية:  بيروت ابوبكر الحصنی، :دفع شبه من شبه و تمرد و نسب ذلک إلی الإمام أحمد .١١
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 دار: مـصرالألبـاني،  الـدين نـاصر: الحنفـي، تخـريج العـز أبي ابن الدين علاء بن  محمد:الطحاوية لعقيدةا شرح .٢٠

 .ق١٤٢٦السلام، 

 .ق١٤٠٢چاپ سوم، دائرة المعارف العثمانية، :   تقی الدين سبكی، حيدر آباد:شفاء السقام في زيارة خير الأنام .٢١

 .ق١٤٢١الكتب العلمية، ردا: بيروت علی بن سلطان محمد القاری، :شرح الشفا .٢٢

 .تا المكتبة التوفيقية، بی: مصر يوسف النبهانی، :الخلق بسيد الاستغاثة في الحق شواهد .٢٣
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 .ق١٣٢٦ : قاهره، زكی فهمی: تاريخ و رسوم مشاهير رجال مصرصفوة العصر في .٢٤
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 .م٢٠٠٩

 .تا القرشي، كراچی، بی الوفاء أبي بن محمد الوفاء أبي بن القادر  عبد:ةات الحنفيطبق .٢٨

 .بی تا ،سليمان زياتی، قاهره :زهركنزالجوهر فی تاريخ الأ .٢٩
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 .م١٩١٦ : الياس زخورا، قاهره: تاريخ و رسوم اكابر الرجال بمصرمرآة العصر في .٣١

 .تا المكتبة التوفيقية، بی: مصر زاهد كوثری، :مقالات الكوثري .٣٢

 .ش١٣٧٤ : دهلی نو،اكبر ثبوت :ها هند در طول تاريخ و جايگاه فرهنگ ايران در آن مدارس اسلامی .٣٣

 .تا بی، جا ، بیبردي تغري ابن :الوافي بعد ستوفىوالم الصافي المنهل .٣٤
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